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مریمشجاعیپور

گیلاسکولهپشتی
از آن جائی که می دانم همه ی شما نوجوان های منظمی هستید و کوله پشتی را از اول و 
خط  به خط می خوانید، همین اول کار می خواهم ازتان خواهش کنم بروید صفحه ی هشت 
و نه را بخوانید و بعد برگردید تا مقایسه ای که بین برخی از همکاران عزیز کوله نویس و 
نوجوان های تیم رباتیک )که همین چند روز پیش برای مصاحبه به دفتر ما آمده بودند( 

انجام داده ام را بخوانید:
)راهنمای مطالعه ی دوربین مخفی: آن ها= بچه های رباتیک، ما= همکاران کوله نویس(

چیزهایی که می تواند در لپ تاپ یک نفر وجود داشته باشد:
آن ها: یک عالمه برنامه و کد و نرم افزارهای تخصصی و علمی و خارج از درک!

ما: عکس جوجه، کرگدن، لباس عروس و موتور سیکلت!
چیزهایی که یک نفر می تواند درباره اش حرف بزند:

آن ها: برنامه نویسی، برق الکترونیک، مسابقات ایران اپن، مدارهای نوری و غیر نوری!
ما: فواید بستنی لواشکی، انواع کرم ضد چروک، گل کوچیک!

چیزهایی که یک نفر می خورد:
پیدا  نیاز  آن  به  فسفر  سوزاندن  برای  احتمالا  که  اکسیژن  همراه  به  خالی  چای  آن ها: 

می کنند!
ما: بیسکوییت، آب، الویه، لوبیا پلو، چیپس، این نون اضافی روی میز مال کسی نیست 

ما بخوریم؟
چیزی که می تواند هدف یک نفر یا یک گروه باشد:

آن ها: تبدیل شدن »گلابی کاوش« به چیز خفنی مثل »سیب استیو جابز«)یا همان اپل 
خودمان(!

و  است  حیاط  توی  که  درختی  همان  یا  کوله پشتی«  »گیلاس   برای  کشیدن  نقشه  ما: 
آدم هایی زرنگ تر از ما کلک اش را قبلا کنده اند!
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آواز فرشته

ندارم. خسته ام،  فهمیدم حوصله  نشانه  با سه  امروز 

مهم  اولش  آورده ام.  کم  انگار  جورهایی  یک  اصلا 

توی  نبود. زن خسته ی  نظر خودم  به  اما  بود  نبود. 

مترو کنارم ایستاده بود و از مسافرها می خواست که 

صندلی  یک  موقع  همان  بچشند.  را  لواشک هایش 

ولی  تویش،  کردم  پرت  را  خودم  من  و  شد  خالی 

قبلش پای زن را لگد کرده بودم. زن چیزی نگفت. 

من هم نگفتم مترو که جای چیز فروختن نیست!

دومی وقتی بود که با عجله پله ها را بالا می رفتم و 

کیف پر از لپ تاپ و کتابم خورد به بازوی یکی و من 

حتی برنگشتم یک ببخشید کوچک بگویم. هر چند 

اما یک  بودم  نرسیده، پشیمان شده  پله ها  بالای  به 

ضربه ی کوچک که کسی را نکشته؟ کشته؟

و سومی اش وقتی بود که داشتم هر روزه ی ایستگاه 

مترو تا خانه را می رفتم. راهی که با دو بار پیچیدن 

پسر  یک هو  و  خانه مان  جلوی  می رسید  چپ  به 

کوچولویی که تند تند می دوید، از پیچ اول پیچید 

و محکم به هم خوردیم. پسر ترسیده و نگران نگاهم 

کرد و زیر لب گفت: »ببشخید!« و من اخم کرده و 

روی ترش کرده کیفم را روی شانه ام جابه جا کردم و 

راه افتادم. پسر یک بار دیگر گفت: »ببشخید« و من 

برنگشتم. پسر بغض کرده داد زد: »مگه خودت اصلا 

بچه نبودی سرت به هوا باشه بخوری به یکی!؟« 

بخوری به یکی... بخوری به یکی... کلمه ها توی سرم 

وول خوردند و بزرگ شدند و دنیای جلوی چشم هایم 

پر شد از ب و ی و ک و خ و ... برگشتم. پسر انگشتش 

را به دیوار می کشید و می رفت. دنبالش رفتم اما فقط 

دو قدم و دوباره ایستادم. ایستادم تا فکر کنم به تمام 

وقت هایی که خورده بودم به یکی و ببخشید گفته 

بودم یا نگفته بودم... زیاد بود، خیلی زیاد و آخریش 

همین نیم ساعت پیش. دنبالش دویدم و گفتم: »تو 

مهمانم  و  خندید  پسر  نبود.«  حواسم  منم  ببخش! 
کرد به یک اسمارتیز رنگی.
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